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   مائده ارشد راد/ آموزگار

و  آمـــوزگار  کـه  بـود  دری  روزگاری  روزی 
دانش آمـوزان قدونیم قـدش از آن داخـل کلاس 
می شـدند. آمـوزگار هـر روز که به مدرسـه می آمد، 
بـا لبخنـد مدیـر، معـاون و همکارانـش روبـه رو 
می شـد و پـس از امضـای دفتـر حضـور و غیـاب 
از همـان در وارد کلاس می شـد. تـا خانـم می آمـد، 
حجمـی از صدا از او اسـتقبال می کرد: »در باز شـد و 
گل آمـد، خانم ما خـوش آمـد،...«. بعد هم سـلام و 

علیـک و احوال پرسـی.
ـ   سلام. روزتون به خیر.

ـ   روز شما هم به خیر.
ـ  حالتون چطوره؟ خوابید یا بیدار؟

ـ  بیدار ...
هنـوز ننشسـته بودنـد کـه درِ کلاس باز شـد. خانم 

آمـوزگار بـا خوش رویـی گفـت: »بفرمایید.«
 ناشناس گفت: »شیر برای بچه ها آورده ام.«

ـ    ممنون، روی میز بذارید.
خانـم آمـوزگار می خواسـت بگوید، خـب بچه ها، 
درس امـروز این اسـت که برایتان یک نقاشـی روی 

تخته بکشـم و یک داسـتان تعریف کنم.
هیچی نشـده، بـاز هـم تق تـق! صـدای در آمـد. 
این بـار چـه کسـی می توانسـت باشـد؟ صـدای 
دانش آمـوزی بـود کـه هـر روز برای نوشـتن اسـم 

غایبـان کلاس می آمـد.
ـ  اجـازه! مـن از طـرف خانم معـاون اومـدم. اجازه! 
ایـن برگه هـا را دادن. اجـازه! بـه کلاس بغلـی هـم 

بدیـد.
معلـم نجواکنان گفـت: »آخـه چه وقت برگـه دادن 
بـود؟ ممنـون. خـب، کجـا بودیـم؟ آهـان، این هـا 

عکـس چیـه؟«
آموزگار داسـتانی دربـاره ی کتـاب و درخت و یک 
عروسـک داشـت و می خواسـت با نمایشی کلاس 
را شـروع کنـد که ناگهـان صـدای تق تق در شـنیده 

! شد
ناشـناس: »ببخشـید. مـن از طـرف خانـم صافـی 
اومـدم. گفتن فردا مسـابقه ی سـرود، نه،... نقاشـی، 

داریـد. بـه بچه هـا بگیـد یـه برگـه ی سـفید بـا 
بیـارن.« مدادرنگـی 

پلکـش  عصبانیـت  از  درحالی کـه  آمـوزگار 
می پریـد، گفـت: »مگه می شـه. مگه داریـم؟ خب، 

می دیـم.« ادامـه  بچه هـا 
...تق تـق! انگار کـه مدام وسـط فیلم پیـام بازرگانی 
پخـش شـود؛ اصـلًا نه فیلـم را می شـود فهمیـد، نه 

! هیچ
این بـار در خـودش بی صـدا بـاز شـد و خانـم فقط 
نـگاه کـرد. یعنـی اگـر می توانسـت، در را از جـا 
درمـی آورد. خانم گفت: »رفیعی بیـا در رو ببند. باید 

قصـه رو شـروع کنـم تا کسـی نیومـده!«
 نگار: »خانم، یه مگس اومده ...«

معلـم آرام بـه طـرف مگس رفـت و با یـک حرکت 
حرفـه ای، مگـس را لای دسـتمال کاغذی و سـپس 

در جیـب خودش گذاشـت.
معلم: »خب! یکی بود، یکی نبود ...«

  یک دفعـــه در بـــا صـــدای نالـــه ای گفت:

»خانـــم  معلم...« همه وحشـــت زده شـــدند. در در بازه
گفـــت: »چرا تعجـــب می کنید؟ می گـــم از این 
به بعد زحمت نکشـــید در رو بـــاز کنید. خودم 
قفل می شـــم و آخر قصـــه باز می شـــم. فقط 

می خوام بخوابم، ســـر و صـــدا نکنید.«
وای، مگـر می شـد؟! در حـرف مـی زد. ذهـن معلم 
و بچه هـا درگیـر بـاز و بسـته  شـدن در شـده بـود. با 
خودشـان گفتند حتمـاً درِ بیچاره خیلی اذیت شـده 

کـه بـه صـدا درآمده!
سـارا مـدام مثـل یویـو از جایـش بلنـد می شـد و 
می خواسـت اجازه بگیـرد. انگار که دستشـویی اش 

بود! گرفتـه 
معلم گفت: وسط قصه کسی نباید اجازه بگیره.«

 زهـرا هـم گفـت: »خانـم، یـه خبـر خـوش براتون 
دارم. امـروز یـه دانش آمـوز جدیـد بـه کلاسـمون 

میـاد.«
معلم یک لحظه خشکش زد.

تق تق. تق تق تق...!
ـ   انگار اومد. در، بیدار شو.

 امـا در بـه خـواب عمیقـی فـرو رفتـه بـود. اصـلًا 
انتظار مهمـان یا تـازه واردی را نداشـت! خانم معلم 
 بـا دلهـره گفت: »صبـر کن، مگـه می خواهـی  در رو 

بشـکنی؟ در خوابیـده!«
دانش آمـوز جدید از پشـت در گفت: »سـلام خانم، 
خیلی مشـتاقم کـه بیام تـو. آن قـدر در می زنـم تا در 

باز بشـه.«
در از خـواب پریـد و گفـت: »وای، بچه چـه خبره؟! 
نمی ذاریـد یـه لحظـه آرامـش داشـته باشـم. اصـلًا 
دیگـه بسـته نمی شـم. ایـن چـه وضعیـه؟ دم بـه 
سـاعت دام دام، تق تـق، کلاس بایـد آرامـش داشـته 

باشـه!«
معلم لبخنـدی زد و نفـس راحتی کشـید. دیگر قرار 
نبـود در بسـته شـود. در بـرای همیشـه بـاز می ماند. 
بچه هـا از آمـدن دوسـت جدید بسـیار خوشـحال 

بودنـد کـه زنـگ تفریح بـه  صـدا درآمد.
داسـتان تمام شـد و دانش آموزان بـا راهنمایی خانم 
به صـف از کلاس خـارج شـدند. معلم بـا چهره ای 
خنـدان و حاکی از رضایـت، به طـرف دفتر معلمان 
رهسـپار شـد. نگاهـی بـه در انداخـت و از صمیـم 
قلـب از او تشـکر کـرد. اما مأمـور راهـرو، هرچقدر 
کـه تـلاش می کـرد، در کلاس بسـته نمی شـد کـه 

نمی شـد. خیلـی عجیـب بود!
از آن روز بیـن همـه  جـا افتـاد کـه درِ ایـن کلاس 
بـرای همیشـه بـاز اسـت و نبایـد بـه روی هیـچ 

باشـد. بسـته  دانش آمـوزی 


